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 نسخه نگار »فاضل«
یادی از دکتر محمود فاضل یزدی مطلق، فهرست نویس نسخه های خطی کتابخانه مسجد گوهرشاد هم زمان با سالروز درگذشتش

  1 3 3 2 ل  ســـــــــــــا ر  د
خـــورشـــیـــدی  سعـیــد 
لتا  صا یی که ا طبا طبا
اهل نائین بود بخشی 
ک و دارایی های  از املا
قف مسجد  ا و ر د  خو
 . د د کر شا هر گو مع  جا
شاید در نگاه اول این 
وقف نامه شبیه صدها 
ی  یگر د مه  نا   قف و
ر  شما به  شته  ی گذ ها ن  قر شد که  با
دیگر وقف های این مسجد اضافه شد، 
اما جنس وقف های این واقف با دیگر 
وقف های مسجد گوهرشاد فرق داشت.

از جمله موقوفات او 5 هزار جلد نسخه 
خطی و کتاب چاپی بود که این امر سبب 
تأسیس کتابخانه مسجد گوهرشاد شد. 
او حتی منافع وقفی یکی از باغ های خود 
ج کتابخانه  ج و مخار را برای کمک به خر
در نظر گرفت. یکی از رقبات سید سعید 
طباطبایی قطعه باغی در روستای ابرده 
کتابخانه« مشهور  بود که به نام »باغ 
که سید سعید مردی  شده بود.از آنجا 
اهل علم و کتاب شناس بود نسخه های 
د  جو و و ا نه  بخا ر کتا خطی نفیسی د
داشت. از زمان تأسیس کتابخانه در 
1322 خورشیدی به همت دیگر  سال 
واقفان به تعداد نسخه های خطی آن 
افزوده شد.اما کتاب ها برحسب قطع 
در قفسه های آهنین چیده شده بود و 
بدون هرگونه نظام کتابداری بود. این 
کتابخانه از لحاظ تغذیه و تکمیل مواد 

ویس دادن به مراجعان ، به  خود و سر
کندی پیش می رفت و سرانجام به هنگام 
تخریب اطراف فلکه حضرت، محل آن 
هم تخریب شد و همه کتاب ها به انباری 
منتقل و بر در آن قفل آهنینی زده و به 

کلی تعطیل شد.
نسخه های خطی نفیس این کتابخانه 
به یک مرد فاضل و کتاب شناسی نیاز 
داشت تا آن ها را به همه علاقه مندان 
معرفی کند. از زمان وقف نسخه های 
خطی تا اوایل دهه 60 خورشیدی هیچ 
کسی دلش برای این نسخه ها نسوخت 
و گامی برای شناساندن آن ها برنداشت.
سال 1362 اداره اوقاف خراسان تصمیم 
گرفت تا فردی را برای فهرست نویسی 
نسخ خطی مسجد گوهرشاد انتخاب 
کند. دکتر محمود فاضل یزدی مطلق 
که در آن زمان استاد دانشکده الهیات 
ب  نتخا مر ا ین ا ی ا ا د بر سی بو و د فر
شد. او که خود از نسخه شناسان تراز 
اول کشور بود با همتی وصف ناشدنی 
تک تک این نسخه ها را با ریز بینی معرفی 
لاخره نخستین جلد فهرست  کرد و با
مسجد  نه  بخا کتا خطی  ی  ها نسخه 
ی  شید ر خو  1 36 3 ل  ر سا د د شا هر گو
منتشر شد.اما این تنها اثر علمی دکتر 
محمود فاضل نبود. او از خاندانی اهل 
علم سربرآورده بود. پدرش شیخ محمد، 
امام جماعت مسجد حاج رجب در بالا 
خیابان مشهد بود و منبر هم می رفت. 
برخی گویند نسب ایشان از طرف پدر به 
ملا محمد صالح مازندرانی می رسد که 

داماد علامه مجلسی بود و از همین روی، 
بعضی از خویشاوندان وی لقب صالحی 
علامی و بعضی دیگر لقب مجلسی را برای 
خود انتخاب کرده بودند.محمود فاضل 
پدرش را در سنین نوجوانی از دست داد. 
پس از آن در حوزه علمیه مشهد و در 
مدرسه نواب مشغول به تحصیل شد و 
گرفت  ج را فرا  مقدمات و سطح و خار
سپس به دانشکده معقول و منقول رفت 
و مدرک لیسانس را از مشهد و دکترای 
رشته فلسفه را از دانشگاه تهران دریافت 
کتاب  کرد.در دوران اقامت در تهران 
»نجات« ابن سینا را نزد مرحوم شعرانی 

و کتاب »اسفار« را در مدرسه مروی نزد 
مرحوم مطهری و بخش الهیات اسفار را 
در محضر دکتر مهدی حائری در مدرسه 
سپهسالار قدیم خواند. او پس از آن به 
ه  نشکد ا نه د بخا ر کتا مد و د آ مشهد 
الهیات مشهد مشغول به کار شد. سپس 
عضو هیئت علمی این دانشکده شد و تا 
اسفند ۱۳۸۰ که بازنشسته شد به تدریس 
کلام اسلامی، عرفان و حکمت اشراق در 
این دانشکده اشتغال داشت. وی پس از 
بازنشستگی هم به تدریس دروس کلام 
و فلسفه اسلامی و عرفان و تحقیق و 

پژوهش مشغول بود.
کتـــاب خـــوانی در  عشـــق به کتـــاب و 
وجودش نقش بسته بود. او ساعت ها 
بدون خستگی در غرفه های نمایشگاه 
بین المللی کتاب قدم می زد. هر هفته در 
جمعه بازارهای کتاب حضور پیدا می کرد 
و به قول خودش در همین جمعه بازارها 

کتابی را که مدت ها دنبال آن می گشت، 
پیدا کرده بود.

و  گر ز و  د نیا ر ید کتب مو ت خر ا طر خا
گذاشتن عـــبای خود برای خرید کتاب  و 
پشتکاری که به کار بسته بود و رنجی 
خطی  ی  ها نسخه  ست  فهر ی  ا بر که 
کستان و ترکمنستان  کتابخانه های پا
ی  ا بر همه  و  همه  د  بو ه  شد متحمل 

نسخه شناسان جوان درس بود.
در ســــــال 1386 کتـــابخـــانه تخصـــصـــی 
شخصی خود را که شامل بیش از 6هزار 
ن  ا عنو  1 2 3  ، جسته بر پی  چا نسخه 
29 قطعه   ، نسخه خطی بسیار کمیاب

عکس تاریخی، 74 نسخه چاپ سنگی 
و 33 نسخه عکسی 7 عدد نکاح نامه 
مـــه  نـــا ن  یـــا پا نســـخـــه   2 1 9  ، خـــطـــی
و 1350 نشریه و مجله بود به کتابخانه 

مرکزی آستان قدس اهدا کرد.
ضـــل  فـــا کـــتر  یی د ا هـــد ا عـــه  مجـــمـــو
در کتابخـــانه تخصصی مخطوطات در 
تالاری به نام دکتر فاضل یزدی نگهداری 
می شود. این مجموعه بسیار نفیس و 
ر  بسیا ی  ها ش  تلا صل  حا بها  ن  ا گر
شد که هم  با د می  ستا ل عمر ا ر طو د
وهان کنون در اختیار عموم دانش پژ  ا

 قرار گرفته است.
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 z یکشــنبه بعدازظهر و دوشنبه 

صبح: چشم انتظاری

»بالگرد حامل رئیس جمهور فرود 

است.« خبر فقط  سختی داشته 

تکرار می شود. اینجاست که تازه بار 

معنایی واژه ها را می فهمی، »فرود 

«. امیدی همراه با انتظار در  سخت 

دلم جان می گیرد. سعی می کنم با 

موج حرکت نکنم. کاری که همه عمرم 

کرده ام. من آدم لحظه ها نیستم. 

از این همه هیاهو فاصله می گیرم. می دانم مثل 

همیشه ختم به خیر می شود.دست خودم نیست. 

نیمه های شب یک بار دیگر گوشی ام را چک می کنم. 

بازهم خبری نیست. به نظرم بی خبری بهتر از خبر 

بد است. ساعت حوالی 8 صبح است. بالاخره یکی 

از راه می رسد و دکمه تلویزیون را می زند. چشمم 

که به نخستین خبر زیرنویس شده می افتد، دلم 

هری می ریزد: »نشانه ای از زنده بودن سرنشینان 

بالگرد حامل رئیس جمهور پیدا نشده است.«شارژ 

باتری ام به یک باره خالی می شود؛ از صد به صفر. 

همیشه پایان همه چشم انتظاری های زندگی ام 

خوش خبری بوده است و حالا برای نخستین بار 

تجربه متفاوتی را زیسته ام. دلم برای دلواپسی های 

پس از این زندگی ام هم می سوزد. تکرار هجاهای 

ابراز تأسف مادرم خبر را مانند مته ای درون مغزم 

فرو می برد و هربار بند دلم را پاره می کند.

 z دوشنبه بعدازظهر، سه شنبه و چهارشنبه: خشم

و دیگرهیچ

خشم عجیبی همه وجودم را فراگرفته است. این 

حس را زمان شهادت حاج قاسم هم تجربه کردم. 

دانم نوبت  دانم! فقط می  از کی و از چی نمی 

پیش منشأ خارجی داشت و این بار داخلی. همه 

چیز توی مغزم دوران گرفته است، شوخی های 

رسانه ای با پیش خبر فرود سخت بالگرد حامل 

رئیس جمهور، فعالیت های دولت در این مدت، 

ی  ها   تحقیری د ها و خو   هین تمسخرها و تو

همیشگی، تحلیل های رفتاری آدم ها، بازی های 

حزبی و....تیر آخر شلیک می شود، گمانه زنی ها 

برای علت سانحه شروع شده است. از این فازی 

که همه برمی دارند، متنفرم، »کسی نمی تونه سر 

ما رو کلاه بذاره.« همه چیز توی ذهنم می چرخد و 

لحظه به لحظه خشمم را بیشتر می کند. این همه 

تدبیری از این خواص تعجب دارد. به جای  بی 

آرام کردن شرایط، موج می سازند بی آنکه بدانند 

اند.»ملت ایران  خودشان هم سوار بر این موج 

نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار 

کشور به وجود نمی آید.«

های روز پیش رهبری   این برشی از سخنرانی 

است که مدام در سرخط خبرها تکرار می شود. 

بار دیگر به درایت و سیاست این  در ذهنم یک 

ن چیزی که  . هما یم  گو ین می مرد بزرگ آفر

ز  لبته ترس بسیاری ا یه حسرت و تأسف و ا ما

ین  ، ولی ا ها در دنیاست ها و حکومت  دولت 

تواند از حجم خشمی که دارم،  موضوع هم نمی 

 بکاهد.

 zپنجشنبه و روزهای پس از آن: عذاب وجدان

حال عجیبی است. دو سه روزی می شود که با 

ای یا دیدن تصویری از آقای  خواندن هر جمله 

رئیسی و فعالیت هایش، بغض گلویم را می فشارد 

و پقی اشکم سرازیر می شود. این قدر رقت قلب 

پیدا کرده ام که خودم هم خودم را نمی شناسم. 

مشابه حال خودم در این چند روز زیاد دیده ام. 

آدم هایی که خیلی از آن ها بعید بود، این طرفی، 

آن طرف و حتی برانداز جماعت.

تازه متوجه می شوم این چیزی که دلم را هربار 

به آتش می کشد، عذابی است که وجدانم در این 

های  است. اعترافی که خیلی  چند روز کشیده 

دیگر هم کرده بودند و هنوز باورم نمی شد که من 

هم جزو همان ها باشم. درحق آن مرد بزرگ بد 

کرده بودیم. همان رویه ای را با او درپیش گرفته 

بودیم که با بقیه دولت های پیش از او هم داشتیم، 

ی جا   فی به نصا ا   ، بی ی نقد جا   لفت به  مخا

 همراهی و....

می پذیرم باید این قدر اشک بریزم تا دست کم در 

محضر وجدانم بخشیده شوم. حتم دارم این بهانه ام 

برای حضور در مراسم تشییع، بر اثر رسانه ای که 

این تشییع میلیونی دارد، می چربد. همان طور 

هم می شود. حضور در آن جمع میلیونی و دیدن 

تابوت ها پیچیده در پرچم پرافتخار کشورم بالاخره 

آبی می شود بر آتش درونم و شعله هایی را که در 

این چند روز در درونم زبانه کشیده اند، خاموش 

اند و مدام  می کند. اینجا غلغله است، همه آمده 

این جمله در مغزم تکرار می شود: آن مرد آمد، آن 

مرد با باران آمد.

 
دلنگاره

با نام رضا قافیه جان می گیرد
آهو شده ایم و دام را می خواهیم
آن نقطه ازدحام را می خواهیم
از بین تمام شهرهایت ایران

ما مشهد آن امام را می خواهیم
***

در هر ضربان قلب رضا می گوید
کفتر شده ایوان طلا می جوید
هرچند دلم بد است اما آنجا
در هر دل بد گل شفا می روید

***
با نام رضا قافیه جان می گیرد
آهوی غزل با تو امان می گیرد

بابای کلاس اول قصه ما
از برکت دستان تو نان می گیرد

***
این پنجره این دست گره را وا کن
در این دل بن بست گره را وا کن
صیاد دلش برای من می سوزد
امیدی اگر هست گره را وا کن

محسن موسوی

 

یکی از آثـار هنری که در واکنش به شـهادت آیـت ا... ابراهیم رئیسـی و هیئت 

همراهش  از سـوی هنرمندان نهضت مردمی پوسـتر انقلاب  خلق شـده است.

 
هنر
 روز

پای ما لنگ است و منزل بس دراز*
حاج حبیب هـر روز کرکـره دکان بقالـی اش را پایین می کشـد، زل می زنـد به گنبـد و پیاده مـی رود تا حرم. 
یک روز ظهر که نمازش را خوانـد، درددل هایش را کرد و اشـک هایش را ریخت، صف خادمـان حرم تنش را 
لرزاند. کمرش تـا و از جاروی غبارروبان آقا شـرمگین شـد. کفش هایش را کنـد و بعد از آن همیشـه پابرهنه 

به زیـارت رفت.
*مصرع یکی از غزلیات حافظ

عکس:محمدحسـن صلواتی/شهرآرا
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مرد خستگی ناپذیر پژوهش
حجت الاسلام و المسـلمین دکتـر محمـود یـزدی 
مطلـق )فاضـل( در سـال 1312 در مشـهد بـه دنیـا 
آمـد. او دارای مـدرک دکتـری رشـته فلسـفه و 
حکمت اسلامی از دانشگاه تهران و عضو هیئت 
علمی و اسـتاد دانشـکده الهیات مشـهد بود که 
در فروردیـن سال 1381 بازنشسـته شـد و پـس از 
آن تـا 10 خـرداد 1389 کـه رحلـت کـرد بـه تدریـس 
دروس کلام و فلسفه اسلامی و عرفان و تحقیق 
و پژوهـش مشـغول بود.تألیـف و ترجمـه بیـش از 

سـی عنوان کتـاب و چـاپ حـدود 140 مقالـه از جمله 
افتخارات به جای مانده از این عالم فقید است. از 
افتخـارات کسـب شده حجت الاسلام والمسـلمین 
دکتـر محمـود یـزدی مطلـق )فاضـل( می تـوان از 
نویسـنده برگزیده در عرصه دین و فرهنگ و اسـتاد 
نمونـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سـال 1377 و 
دریافـت حـدود سـی لـوح تقدیـر و جایـزه از سـوی 
مقامـات علمـی کشـور نـام بـرد. او در چهل و یـک 
ج از کشـور شـرکت  کنگـره جهانـی در داخـل و خـار

داشـته کـه در تمـام آن هـا دارای مقالـه بـوده اسـت و 
بیش از صد سـخنرانی و مصاحبه در صدا و سـیما و 
صدهـا مقالـه در جرائـد و مجالت کشـور ارائـه کـرده 

است.

برای مشاهده دقایقی از 
مستندی که برای مرحوم 
فاضل تولید  شده است، 

کد را اسکن کنید.

آن مرد با باران آمد
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